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  »ءرــب«و  »قــخل«ان ـــي واژگــي معنايـــبررس

 يعلـي محسنحمدم                                                                         
 يـد عالـي معهـت علمو هيأـعض                                                                                             

 چكيده

از اوصاف خداوند متعال است، جواب به اين سؤال كه آيا اين دو  كلمات خلق و برء دو وصف

بيني ما را تواند جهانكه هر كدام معناي جداي از هم دارند، ميوصف به يك معنا است؟ يا اين

ند، اتهاالله الحسني پرداخسماء كه به شرح ا شناسان، مفسران و كسانيتأثير قرار دهد. لغتتحت 

اند، و در وجه اشتراك و اختلاف اين دو كلمه نظريات ا بررسي كردهباز اين كلمات راز دير

 اند. متفاوتي ارائه داده

االله الحسني، و كمك گرفتن از اين مقاله ضمن بررسي نظريات مفسرين و شارحان اسماء 

معناي تيجه رسيده است كه خلق در اصل بهبه اين ن ،هاها و بررسي كاربردهاي قرآني آننامهلغت

باشد و ساير معناي قطع، دور شدن، جدا شدن و رهايي ميگيري است، و برء بهحي و اندازهطرا

 آيد.شمار مي ها بهمعاني اين دو واژه جزء كاربردهاي مجازي آن

 خلق، برء، فري، ابداع. :هاكليد واژه

 

 :١٢/١١/١٣٩٤ پذيرش: ٢٨/٤/١٣٩٤ دريافت 
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 مقدمه

عبوديت قرار گيرد، لازم است خدا را با يكايك صفاتش بشناسد، خواهد در مسير انساني كه مي

ش اگيري دروني و قلبي شايسته با آن را اتخاذ نمايد، و بعد از آن واقعيت زندگيتا بتواند موضع

 ) ٣١، ١٣٨٧(ر.ك، سبحاني، تحقق يابد. » عبادت خداوند«را با آن تطبيق دهد، تا امر مهم يعني 

تواند كه فهم دقيق آن مي وصف از اوصاف خداوند متعال است، كلمات خلق و برء دو    

 بيني ما را تحت تأثير قرار دهد. جهان

معجم «فراهيدي،  »العين«هاي لغوي مانند: توان در كتاببررسي موضوع مورد بحث را مي    

ي يرهاي تفسبراغب اصفهاني و كتا »المفردات في غريب القرآن«فارس، ابن »ييس اللغةمقا

سير القرآن تف«رازي، فخر  »مفاتيح الغيب في تفسير القرآن«سمعاني،  »تفسير القرآن«مانند: 

أسماء «ج، زجا »تفسير أسماء الحسني«شروح أسماء االله الحسني مانند: و كثير، و ... ابن »العظيم

 سبحاني، و ... يافت. »حسني

، در وجه اندشرح اسماء االله الحسني پرداختهكه به  شناسان، مفسران و كسانيكه لغتجا از آن    

اند، اين مقاله ابتدا به نظريات مفسران اشتراك و اختلاف اين دو واژه نظريات متفاوتي ارائه داده

لغت در  و شارحان اسماء االله الحسني در رابطه با اين دو واژه پرداخته است، سپس آراء اهل

بندي و استنباط به تحليل نظريات مختلف بخش جمعباره بيان نموده است، و نهايتا در اين

پرداخته، و با استمداد از آيات قرآن كريم معناي دقيق اين دو كلمه مشخص شده و وجه اشتراك 

 ها معلوم گشته است.نو تفاوت آ

 »برء«و » خلق«نظريات مفسران و شارحان اسماء االله الحسني در تفاوت 
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و طراحي كردن است. وقتي چيزي را  گيريمعناي اندازهاصل خلق به«گويد: زجاج مي

 وندخلق در اسم خدا كلمه پس ».خلقت الشيء خلقا«شود: گيري و طراحي نمايي گفته مياندازه

 متعال طراحگيري و طراحي موجودات است. پس خداوند معناي شروع اندازه، به»الخالق«متعال 

كند. پس اش ميرساند، و ادارهآن است، و اوست كه موجودات را به كمال مي وجود آورندهو به

گيرندگان و سازندگان است.والامقام و مبارك است خداوند، كه بهترين اندازه

برأ االله «شود: البارئ؛ زماني كه خداوند مخلوقات را شكافت و از هم جدا نمود، گفته مي    

معناي خلق نمودن بر صفت و ويژگي خاص است، بنابراين هر . و برء به»لخلق فهو يبرؤهم برءاا

رء از الب مبروئي مخلوق است اما هر مخلوقي مبروء نيست، و اين نيز از اين جهت است كه كلمه

باشد، و اين معنا نيز از (رهايي و جدا شدن چيزي از چيز ديگر) مي »تبرئة الشيء من الشيء«

ف شد ام برطر(بيماري »برأت من المرض«گويند: ها) گرفته شده است كه ميفتار ايشان (عربگ

(و از بدهي رهايي يافتم و تبرئه شدم)، پس برخي از  »وبرئت من الدين«و بهبود يافتم)، 

شود: نامند. و در قسم گفته ميشوند، فاعل آن را بارئ ميمخلوقات زماني كه از هم جدا مي

 (نه، قسم به ذاتي كه دانه را شكافت و جانداران را جدا كرد).  »ي فلق الحبة وبرأ النسمةلا والذ«

 آن تصوير برخي از برخي وسيلهبرء همان معنايي است كه به«گويد: و أبوعلي فارسي مي    

رق دارد، و صورت الاغ از صورت ـمرو فـشود، پس صورت زيد با صورت عديگر جدا مي

، ١٩٨٦(زجاج، ». اسب متمايز است، پس والامقام و مبارك است خدايي كه خالق و بارئ است

٣٧ - ٣٥/ ١( 
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  َّضخ ضح ضجصخصمُّٱ د:فرمايگفتار خداوند متعال كه مي«گويد: سمعاني مي    

معنا با خالق است، گفته شده: هم طراح و مخترع، و در رابطه با البارئيعني  الخالق: )،٢٤(حشر، 

 پس از مرگ است.  كنندهمعناي زندهگفته شده: به چنينكند. و همو معناي آن را تأكيد مي

 گويد: شاعر مي    

  »يبرؤهايميتها االله ثم                                               وكل نفس على سلامتها «    

او را بميراند، و سپس براي بار دوم  كه خداوندماند تا ايناش ميو هر نفسي بر سلامتي(    

 )٥/٤١٠، ١٩٩٧(سمعاني،  .»اش كند)زنده

 -عزوجل-ريز و طراح است، و در حق خداوند خالق عبارت از برنامه«گويد: فخر رازي مي    

همان ذاتي است، كه موجودات را بر وجهي كه موافق با گردد. ... اما بارئ به علم ايشان برمي

شود: يم تراشند، گفتهراي هدف معين ميكه قلم را ب آورد. هنگاميوجود ميشان باشد بهتمصلح

 )١/١٢٧، ١٤٢٠رازي، (فخر .»برى القلم

ن ايد دارد، و آن معناي خالق است، اما فرقي نيز بين آن دو وجوبارئ به«گويد: قرطبي مي    

معناي ، و خالق بهآوردوجود ميقبلي به معناي ذاتي است كه بدون مدل و نمونهاست كه بارئ به

ناي معبه . و بريةكنداي است كه موجودات را از حالتي به حالت ديگر منتقل ميگيرندهاندازه

 .»يردگنمي بر خلاف بارئ همزه برية معناي مفعول. اما كلمهت بهاس مخلوق است، وزن آن فعيلة

 )١/٤٠٢، ١٩٦٤(قرطبي، 

 ريزي و طراحيخالق ذاتي است كه اشياء را بر اساس حكمتش برنامه«گويد: بيضاوي مي    

 وجود هاي آن را بگونههگونه تفاوتي. (يعني بآن است بدون هيچ وجود آورندهكند، و بارئ بهمي
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بيضاوي، ( .»گونه تفاوتي وجود نداشته باشد)وجود آمده هيچآورد كه بين طرح اوليه و شيء بهمي

٥/٢٠٣، ١٤١٨( 

معناي برش دادن به :گيري و طراحي است، و برءمعناي اندازهبه :خلق«گويد: كثير ميابن    

وجود آوردن آن است. و بهجا اجرا نمودن طرح قبلي براي ساختن است، و منظور از آن در اين

وجود آورد، مگر خداوند خود را دقيق اجرا نمايد و به تواند تمامي طرح و برنامهي نميهر طراح

 )٨/١٠٩،  ١٤١٩كثير، ابن(عزوجل. 

 خلق داراي سه مرحله است: «گويد: ناصر سبحاني مي    

هايي را با دارد خط چه در ذهنـ مشخص كردن و تعيين اندازه. مثلا خياط طبق آن١    

 كشد. هاي مشخص و معين روي پارچه مياندازه

ها روي هاي مشخص شده. همان كاري كه خياط پس از تعيين اندازهـ جدا كردن قسمت٢    

 دهد. اي چون قيچي انجام ميپارچه با وسيله

مدنظر بوده چه در ابتداي امر صورت مطلوب و مطابق آنبايد به هاي جدا شده،ـ قسمت٣    

 است، در بيايد.

گيري هر چيزي معمولا گيري است، و چون اندازهمعناي اندازهاصل خلق در لغت عرب به    

ه، و چون هدف از بريدن، اين ـكار رفتبراي اين دو معنا به خلق براي بريدن است، پس كلمه

ه كار بردذكر شده، به خلق براي سه مرحله گاهي كلمهوجود آيد، گاهاست كه چيز جديدي به

 ي جدا كردن، خود لغت خاصي دارد و آن كلمهـشده است. اين در حالي است كه معناي دوم يعن

 ائت بر«كه در برخي از معاجم حتي تعبير جدا كردن در معناي آن آمده است. و برء است. چه اين
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اين معاني، معني جدا شدن و  اند كه همهكار رفتهرهايي يافتن از مرض بهمعناي هم به »و برء

 رسانند.انفصال و رهايي از چيزي را مي

 »برحَ و برتَ«ها راء است؛ مانند و برخي از لغات كه حرف اولشان باء و حرف دوم آن    

خاص در آوردن نيز صورت هستند. و براي معني سوم يعني به معني جدا كردن يا جدا شدنبه

 )٥٧تا  ٥٤، ١٣٨٧رك؛ سبحاني، ( ».كار رفته استتصوير به در قرآن كلمه

گيرنده و طراح است، و معناي اندازهخالق در اصل به با توجه به تعاريفي كه ذكر شد، واژه    

آن  هصورت واضح بآيد، و ناصر سبحاني نيز بهار ميشم اين تعاريف به همه اي كه لازمهنكته

وجود آمدن خلق براي مراحل اجرايي طرح تا به كار بردن واژهاشاره نموده، اين است كه به

بارئ نيز وجه  آيد. اما در رابطه با واژهشمار مي مه بهجزء استعمالات مجازي اين كل ،كامل آن

 اين تعاريف اين است كه برء يكي از مراحل اجرايي خلق است.  مشترك همه

 هاي لغتمعناي خلق و برء در معجمتفاوت 

 گيري: يعني چرم را اندازه»خلقت الأديم« معناي سازنده است، وخالق به«گويد: فراهيدي مي

 )١/٤٣٨، ٢٠٠٣(فراهيدي، ». كردم

معناي به :معناي بهبودي يافتن از مريضي. ... و براءةبه :معناي خلق است. ... وبرْءبه :برءْ«    

يعني با آن زن بر جدايي  ،»بارأت المرأة« عيوب و كارهاي ناشايست. ... و جملهجدا شدن از 

 )١/١٢٤(همان، ». صلح كردم

گيري يا دهد: يكي اندازهخاء، لام و قاف بر دو معناي اصلي دلالت مي«گويد: فارس ميابن    

 ام ـت كه هنگـاس انـاي اول قول ايشـس در معنـطراحي اشياء است، و ديگري نرمي اشياء. ... پ
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لقَْت الأديم للسقاء«گويند: براي درست كردن مشك مي ،گيري چرماندازه دي مر-. ... و زهير»خَ

ني: و يع »ـض القوَم يخلقُ ثم لا يفرْيِنتْ تَفْرِي ما خلَقتْ وبعولأَ«گويد: مي -كند ورا مدح مي

گيرند و بعد برش دهي، و برخي ديگر اندازه ميكني برش ميگيري ميتو چيزي را كه اندازه

 )٢١٤ - ٢/٢١٣، ١٩٩٩فارس، (ابندهند. نمي

گردد: اما باء، راء، و همزه دو معناي اصلي دارند كه فروعات اين باب به اين دو اصل بر مي«    

 . ... و معناي»برَأَ االله الخلقَ در معناي خلََقَ االله الخلقَ«شود: معناي اول خلقت است، گفته مي

معناي سالم به باره كلمه برءدوم دور شدن از چيزي است، يا برطرف شدن چيزي، كه در اين

 )١/٢٣٦(همان، ». شدن از مريضي است

يد پد معناي نوآفريني وگيري دقيق است، و بهمعناي اندازهاصل خلق به«گويد: راغب مي    

د: فرمايود. مثال: خداوند متعال ميركار ميآوردن چيزي بدون مواد اوليه، مدل، و نمونه قبلي به

دليل قول خداوند ع است، بهمعناي ابدا، در اين آيه خلق به)٧٣ ،أنعام( َّضم ضخ ضحُّٱ

خلق در معناى پيدايش  چنين واژه، هم)١١٧ ،هبقر( َّجح ثم تهُّٱفرمايد: متعال كه مي

 ،نساء( َّ مى مم مخ مح ُّٱرود، مثل قول خداوند متعال: كار مىو ايجاد چيزى از چيز ديگر به

در تفاوت خود و  معناي ابداع خاص خداوند متعال است، از اين رو خداوند متعال... خلق به) ١

ي حالات، ـا خداوند متعال در برخـ، ام)١٧،نحل( َّيخ يح يج هي هى ُّٱد: فرمايديگران مي

شود را به غير خودش نسبت داده است. وجود پديدار ميـيير در اشياء مـتغ وسيلهلقي كه بهـخ

 )٢٩٦، ١٤١٢(راغب،  .») ١١،همائد( َّ ثر تي تى تن تم  تز تر ُّٱمثال: 

ياري معناي جدا شدن و رهايي از چيزي است كه مجاورت و هماصل برء، براء و تبرّى به«    

  ةـيالبر ال اختصاص دارد، ... وـمتع ارئ به خداوندـبداني. ...  و اليـمكروه م د وـبا آن را ناپسن
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نده آن متروك ما برية برَأَ است، اما همزه كلمه معناي آفريده و مخلوق است. گفته شده: ريشهبه

راشيدم) (چوب را ت »بريت العود« آن بريَ است، و از جمله چنين گفته شده: ريشهاست. هم

معناي خاك است، و از اين جهت كه انسان از خاك آفريده شده به اين گرفته شده است. بريَ به

 )١٢٢-١٢١(همان، ». گذاري شده استنام نام

) ١/٢٢٤، ١٤١٢عسكري، (». گيري استمعناي اندازهاصل خلق به«گويد: أبوهلال عسكري مي    

يعني  »برأَ االله الْخلق«گويند: معناي مشخص نمودن صورت است، و گفتار ايشان كه ميبرء به«

معناي قطع است، و كند. و اصل برأ بهايز و مشخص ميها را از هم متمخداوند صورت آن

كه مثل اين »لمرضبرئت من ا« ارتباط، و در جمله معناي قطعبهنيز از اين معنا است  »براءة«

برئت من الدين، و برأ اللَّحم من « چنين است جملهاسباب بيماري از تو قطع شده است، و هم

  )١/٩٥، ١٤١٢(عسكري، ». يعني گوشت را از استخوان جدا كرد »الْعظم

 براي خالص نمودن چيزي از چيز »برءْ«گويد: اصل تركيب بيضاوي مي«زبيدي آورده است:     

يا بر  ،»برأََ المريِض من مرَضه والمديون من دينه«ديگر است يا بر سبيل رهايي يافتن مانند: 

 »رءْب«، (پايان نقل قول). و »برأَ اللَّه آدم من الطين«وجود آمدن مانند: سبيل پديدار گشتن و به

تر ر آن كمـاص دارد، و در غيـبه خلق حيوان اختص »برء«است، و اولي  »خلق«تر از خاص

جانداران را آفريد و  خداوند». وخلَقَ السموات والأرَض ةبرأَ اللَّه النَّسم«رود. مانند: كار ميبه

 )١/١٤٥، ١٩٦٥(زبيدي، ». ها و زمين را خلق كردآسمان

ه با معناي خلق فراهيدي آن در رابطدانند، اما معناي خلق ميفارس برء را همفراهيدي و ابن    

معناي گويد: اصل خلق بهفارس ميداند، و ابنگيري كردن ميمعناي ساختن و اندازهرا به

 گيري است.اندازه
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وري آخلق به دو معناي ابداع يا نو بندي واژهدر تعريف راغب وجود دارد، تقسيم اي كهنكته    

 و ايجاد چيزي از چيز ديگر است. 

 د.ندانابوهلال عسكري و زبيدي نيز برء را نوع خاصي از خلق مي    

 جمع بندي و استنباط

و  ريزيمعناي برنامهآيد، اصل خلق بهو مفسران بر مي شناسانگونه كه از تعاريف لغتهمان

طع معناي قمعناي خلق است، و ديگري بهلغت دو معنا دارد. يكي بهنيز در طراحي است. و برء 

اني خوبا لغت هم ،معناي به تصوير در آوردندا شدن و رهايي است. اما برء بهكردن، دور شدن، ج

 ندارد.

وجود آوردن موجودات گونه كه راغب اشاره نمود، طرح خداوند متعال براي بهخلق نيز همان    

 وجود آوردن چيزهاييشود. يكي طرح خداوند متعال در بهبخش كلي تقسيم مياست كه به دو 

داع ناميد، و بخش دوم ـتوان ابيـلق كردن را مـوع خـآن وجود ندارد. اين ن است كه مواد اوليه

 وجود آورده است.وجود آوردن چيزي است از چيز ديگري كه قبلا بهدر به ،طرح خداوند متعال

ها و زمين اشاره توان به خلقت آسمانبخش اول يعني ابداع خداوند متعال، ميدر توضيح     

وجود آوردن چيزي است به«معناي ابداع در لغت به، )١١٧(بقره،   َّجح ثم تهُّٱنمود. 

عنوان به ) ٢/٥٤(فراهيدي، ». گونه طرح، ذكر يا شناختي از آن وجود نداشته باشدكه قبل از آن هيچ

 مورد نياز ها مواد اوليهتوانيم بگوييم، خداوند بعد از طراحي آسمانها ميآسمانمثال در ابداع 

 وجود آورد تا بتواند نقششكل دود يا گاز ايجاد نمود، سپس در آن تغييرات لازم را به آن را به

  عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سمُّٱصورت دقيق اجرا كند. خود را به
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 نخ نح  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  . فح فج غم غج عم

كه طراحي اوليه جايياز آن )١٢-١١(فصلت،   َّيج  هي هى هم نيهج نى نم

وجود توان به تمامي مراحل بعد از آن تا بهصورت مجازي ميوجود آوردن است، بهبراي به

رود. كار نميبرء بهكدام از مراحل ابداع، لفظ خلق اطلاق كرد. ظاهرا براي هيچ ،آمدن كامل

 گونه كه زبيدي مطرح كرد، و زجاج نيز در تعريف بارئ به اين مطلب اشاره داشت).(همان

و ساير  )٢(انعام،   َّ يج هي هى  هم هج ُّٱتوان به خلقت انسان در بخش دوم خلقت، مي    

عمران، (آل  َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنُّٱجانداران 

خداوند  رود. مثلاكار ميزبيدي لفظ برء در اين بخش از خلقت به اشاره نمود، كه طبق گفته )٤٩

توان به اين كند (كه ميمورد نياز آن را از خاك جدا مي متعال بعد از طراحي آدم، مواد اوليه

دهد (كه به آن نيز تصوير ه آن شكل و صورت ميـظ برء اطلاق نمود)، سپس بـجدا كردن لف

خلق اطلاق  ،توان به مراحل برء و تصويرصورت مجازي ميبهگويند). در اين قسمت هم مي

 ناصر سبحاني) نمود. (همانند نظريه

 كند، و به شيء جديديكه در اين بخش از خلقت، شيء موجود تغيير شكل پيدا ميجا از آن    

متعال  دلذا خداون كند؛ها نوعي تشابه پيدا ميانسانهاي مرسوم در بين شود، با نوآوريتبديل مي

    )١١٠(مائده،  َّثر تي تى تن تم  تز ترُّٱبرد كار ميبراي انسان نيز لفظ خلق به

 شود.براي روشن شدن موضوع، اين مسأله با يك مثال در زبان عربي شرح داده مي    

د، كنگيري ميخواهد مشكي از چرم بسازد، ابتدا قطعات مورد نياز را اندازهشخصي كه مي    

ه هاي تعيين شد، سپس چرم را در اندازه»خَلَقتْ الأديم للسقاء«گويد: حالت ميكه عرب در اين 

 كثير نيز برءَ را (ابن) ٤٩٧-٤/٤٩٦فارس، (ابنشود. ي فَري ناميده ميـدهد، اين كار در عرببرش مي
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به دوزد. سوم قطعات بريده شده را به هم مي سرانجام در مرحله دانست)، ومعنا ميبا فَريَ هم

 شود.گفته مي »خياطة«اين كار هم در زبان عربي 

ده يا كننمعناي قطعتوان بارئ را بهاز اين رو با توجه به مطالب گفته شده و دلايل زير مي    

  كننده دانست.جدا

متعال در اين آيه به ترتيب سه ، خداوند )٢٤(حشر،  َّضخ ضح ضج صم صخُّٱـ  ١    

متعال اين سه وصف را كه خداوند كند. اينر را براي خود اثبات ميوصف خلق، برء و تصوي

گر اين است كه بين اين سه وصف نوعي كند، بيانديگر ذكر ميدر كنار يك صورت جداگانهبه

 ارتباط وجود دارد.

اوت تف» البارئ«و » الخالق«و اوصاف » المصور«واضح است كه از نظر لغوي بين وصف پر    

: توان با استناد به آيهاست كه مي» البارئ«و » الخالق«وجود دارد، اما محل اشكال تفاوت 

» البارئ«و » الخالق«تيجه رسيد، كه بين ـ، به اين ن)١١(أعراف،  َّسخ سح سج خمُّٱ

رف از ح ،ن آيه بين خلَق و تصويركه خداوند متعال در ايچه اين ؛نيز تفاوت معنايي وجود دارد

در زبان عربي حرف عطفي است كه معناي ترتيب همراه با » ثم«كند، و استفاده مي» ثم«عطف 

كر ذ» البارئ«وصف » المصور«و » الخالق«مورد بحث بين  رساند، و در آيهزماني را مي فاصله

 خمُّٱ يست خداوند متعال در آيهبابه يك معنا بود، مي» البارئ«و » الخالق«شده است، و اگر 

 از حرف عطف فاء كه ترتيب بدون فاصله» ثم«جاي حرف عطف به َّسخ سح سج

 كرد.رساند استفاده ميزماني را مي
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ز شود، و امعناي برش دادن مطرح ميبه گيري، فرَيمعناي اندازهدر عربي بعد از خلق به -٢    

معناي دروغ) (به چون فريةهايي همكه واژهندارد؛ چه اين» الفاري«نام جهتي خداوند صفتي به 

 ها مبرا است.آن شوند، و خداوند متعال از همهو افتراء نيز از اين اصل گرفته مي

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّٱٱ -٣    

چه نان، چ)٥٤(بقره،  َّئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

كننده دانسته شود، با قتل نفس هماهنگي بهتري پيدا كننده يا جدامعناي قطعدر اين آيه بارئ به

توان يكي از مراحل زنده شدن بعد از مرگ چرا كه با توجه به توضيحات گفته شده ميكند؛ مي

بدن ما را از هاي كه براي زنده شدن بعد از مرگ نيز خداوند متعال سلولرا برء ناميد. چه اين

 كشد.كند، سپس آن را به تصوير ميخاك جدا مي

 گيرينتيجه

وجود آوردن طرح خداوند متعال براي به ريزي و طراحي است.معناي برنامهخلق در اصل به

 شود.موجودات به دو بخش كلي تقسيم مي

توان مي ارد، كهآن وجود ند وجود آوردن چيزهايي كه مواد اوليهـ  طرح خداوند متعال در به١

 .رود)كار نميتعبيري ديگر ابداع خداوند ناميد. (لفظ برء در اين قسمت بهبه

وجود آورده وجود آوردن چيزي، از چيز ديگري است كه قبلا بهـ  طرح خداوند متعال در به٢

 است. در اين بخش بعد از طراحي اوليه نوبت برء است، يعني قطع كردن و جدا كردن مواد اوليه

 نياز، و بعد از برء، نوبت به تصوير است. به اندازه
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برء يا  صورت مجازي به مرحلهتوان بهميوجود آوردن است، هكه طراحي اوليه براي بجا از آن

 خلق اطلاق كرد. ،تصوير نيز
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